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 1نای ژیکتیویسم(مْهگل از نگاهی دیگر )با عنوان جدید اُ ةفلسف
 5آبادیعیسی نجم 4مهدی دهباشی؛ 3ب جوزی؛مسی   2ستار طهماسبی؛

 چکیده 

با هدف غلبه بر  تب خود رامکدانست. او نیاز به فلسفه می ۀمسرچششقاق یا دوگانگی را  هگل،

بنیوا،  ،های فلسفی افلاطوو،، ارسو،و، دکوار  و کانوت بوودگانگی که چالش مهم نظاماین دو

عنووا، موانب بوزری ایون تلزم انکار شیء فی نفسوه کوانتی بوهبر این دوئالیسم، مس ۀگذاشت. غلب

تقول نذهون م ۀشوناخت را بوه زووز ۀصور  و هم ماد هگل با نفی آ،، هم اینبربناآرما، بود و 

آید که سراسور کائنوا  بوه اندیشوه ل ویول لازم می ،اندبا لحاظ اینکه هر دو آفریده ذهن کرد و

امنای  ،م،لق جای ایده آلیسمق. در این نوشتار این مکتب را بهم،لایده آلیسم گردد و این یعنی 

، را آ اشویاء ۀیعنی مکتبی که جهوا، و همو ؛ایمنامگذاری کرده گرایی(عین -ژیکتیویسم )ذهن

داند. امنای ژیکتیویسم بود، این مکتوب را لنیدگی ذهن و عین یا روح و جسم میزاصل درهم

-ابژه و از مبحث درهوم -از اص،لاح سوژه کاربرد ویژه در های خاص هگل لوا، در لحلیلمی

 جستجو کرد.  یافتهلنعنوا، سوژه تناهی و نامتناهی و نگرش خاص او به روح م،لق بهم یلنیدگ

                                                 

 .18/10/1400؛ لاریخ لایید علمی: 3/10/1400لاریخ دریافت:  مقاله پژوهشی؛. 1 

 ). sattartahmasebie@yahoo.com. مدرس مدعو دانشگاه اصفها، )نویسنده مسئول: 2 

 مدرس مدعو بین المللی امام خمینی.. 3 

 . استاد دانشگاه خوراسگا،.4 

 . مدرس مدعو دانشگاه سبزوار.5 
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 ، ذهن، امنای ژیکتیویسم. آلیسم م،لقدوئالیسم، ایده ها:یدواژهکل

 مقدمه  .1

-مکتب ایودهآ، را از شناسند ومی« آلیسم م،لقایده»عنوا، هگل و مکتب او را به ۀاغلب، فلسف

هگول در لبیوین کوه از آنجواییکننود. آلیسم اسوتعلائی کانوت متموایز مویآلیسم افلاطو، و ایده

جای لحلیول علّوی و معلوولی، دلیول را بور کند و بهعلّیت اشاره می دی اصلمآکائنا ، به ناکار

یشتری نگری برسد. اما ژرفچنین عنوانی معقول به نظر می ،پردازدبه برسی آ، می گزیند ومی

لحواظ نموود، کول و  ،دانوش من،وقو چه در  پدیدارشناسی روحدر عبارا  خود هگل چه در 

شوور وازود و ل مول در بعاوی از زوایوای پنهوا، ایون مکتوب منک عنوا، ینظام فلسفی هگل به

ار دهویم و آ، را بوا دارد که این مکتب را از نگاهی دیگر مورد ارزیابی قرعظیم، ما را بر آ، می

کوه از  ،ای است لرکیبویواژه« ی ژیکتیویسمامنا» ؛معرفی کنیم« امنای ژیکتیویسم»عنوا، جدید 

آمده است و  به معنای چیزی یا اموری  دستهبو واژه ذهن  نیعیلرکیب واژه ابژکتیو، به معنای 

هگل و مکتب  ۀجا، ما در نگرش نوین خود به فلسفاست که هم ذهنی است و هم عینی. در این

« امنوای ژیکتیویسوم» لحواظ کنویم، « آلیسم م،لوقایده»آلیسم م،لق او، آ، را به جای اینکه ایده

هم بر ماده و عین، و به  است،هم بر ذهن و اندیشه یا روح  ، لاکید آ ایم؛ یعنی مکتبی کهنامیده

 کند. عبار  دیگر از هر دو قلمرو اعاده زیثیت می

 هگل و مسئله محوری فلسفه  .2

دانست و همین مسوئله را مسوئله محووری هگل، شقاق یا دوگانگی را سرچشمه نیاز به فلسفه می

شناسند می« آلیسم م،لقایده»عنوا، را به ،آ کرد. او با ل سیس مکتبی که همگا،فلسفه للقی می

درصدد غلبه بر این دوگانگی برآمد. با سیری در لاریخ فلسفه، باید ببینیم که آیا بورای اسولاف 
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جا به نگرش فیلسوفا، قبول رو در اینن امری محوریت داشته است؟ از اینبزری  هگل نیز چنی

 پردازیم. از هگل به مسئله دوگانگی می

 لسوفان قبل از هگل به مسئله دوگانگیفید رویکر .3

است، کار خوود را بوا و ارس،و افلاطو،  ۀمند غربی، فلسفنظامهای از آنجایی که نخستین فلسفه

جدیود، یعنوی  ۀپودر فلسوف بوارۀجدید نیز به بررسی این بحث در ۀکنیم. در دورآغاز می دو این

پردازیم. پورداختن بوه کانت میلوئیعنی امان ،لرین سلف هگلدکار  فرانسوی و سپس بزری

در زیور  نحویبهاین چهار فیلسوف بزری از آ، جهت است که سایر مکالب فلسفی و فکری، 

 گیرند. های بلند آنها قرار میها و لحت الشعاع اندیشهسایه آ،
 افلاطون   .3.1

ط ایشورکه جها، محسوس را واجد گذار نخستین نظام بزری فلسفی، پس از اینافلاطو،، بنیا،

معرفت زقیقی نیافت، سویلا، مودنظر هراکلیتووس را ویژگوی عوالم محسووس، و دبوا  مودنظر 

پارمنیدس را، ویژگی عوالم معقوول لحواظ، و  متعلوق معرفوت زقیقوی را کلیوا  معرفوی کورد. 

و  ،هوا قلموداد کوردما را عوالم سوایه ۀ)مثل(را عالم زقیقی و جها، روزمر ، عالم کلیا بنابراین

هایی همچو،  دبا  و ضرور  و صورافت، و بورای عوالم مواده و جهوا،  یژگیو ثلبرای عالم م

لفسویری مسوتلزم  چنوین  ؛یرور  و امکا، و آمیختگی قائل شدهایی همچو، صروزمره ویژگی

و در  موا ۀول مثل و قلمرو محسوس جها، روزمردوگانگی میا، قلمرو معق ؛نوعی دوگانگی بود

پوس . شود متوسول« منودیبهوره» و « لقلیود»ای همچو، عرانهشا  ها و استعارابه واژهلفسیر آ، 

پارمنیدس، دلیل  ۀزایش اشیاء از مثل، در رسال ۀاش در مورد نحور استدلالا  قبلیانتقادا  او ب

براین است که این استعارا  قانب کننده نبوده  و خود او نیز به این امر واقف بوده است. در این 

منودی بهوره ۀدر مورد نحو طلبد و مخصوصاًلش میجوا، را به چا اطقررساله، پارمنیدس پیر، س
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مام مثال آیا اشیاء جزئی از ل کهاین مثلاً ؛گردداط دچار لناقاا  لاینحلی میاشیاء از مثل، سقر

صوور  مثوال، کوه وازود د؟ اگر شق اول اختیوار شوود، در آ،مندنبهره آ،یا فقط از قسمتی از 

گواه دوم اختیوار شوود، آ، اگور شوقّ ؛ثیر موجود خواهود بووداد کفرا ازاست، لماماً در هر یک 

در هر دو صور  لناقض پویش صور  یا مثال در عین زال وازد و قابل لقسیم )یا کثیر( است. 

  .(213 ، ص1375آید ) کاپلستو،، می

و س حسوها و لناقاالی، همه دلیل بر این است که افلاطو، با اعتقاد به دو قلمرو مچنین پرسش

لیسم را میا، عوالم هستی، قائل شده که در پرلو نظوام آگی و جدایی یا دومعقول، نوعی دوپاره

چینوی خوود مقدموه ۀنحل بود، این دوگوانگی، هوم بوه نحووفلسفی خود او قابل زل نیست. لای

جهوا، موا، کوه  ۀگردد و هم بوه سواختار پیچیودبر میاش افلاطو، در بنیا، گذاشتن نظام فلسفی

افلاطو،، از یوک طورف، معتقود بوود کوه هوی   ز کلی و جزئی و یا روح و ماده است.ا بییکرل

ایون  .کوردعنوا، زمینه اشیاء قبول مویو از طرف دیگر،  ماده را به ؛جز کلی زقیقت ندارد ،چیز

و ایون  ،و دیگوری مواده ؛کلیوا (یکی مثل ) :لفسیر، مستلزم قائل شد، به دو مبنا برای عالم بود

بوین دو قلمورو  ساختار فلسفه افلاطو، قابل زل نبود. در نتیجه، دوگانگی با  که ،گیاندوگیعنی 

عنووا، میرادوی فلسوفی، و بوه ۀعنوا، یک چالش جدی در سوازت اندیشومعقول و محسوس، به

دار بوزری ایون چوالش لاینحول، ماجرا، برای آیندگا، عرصه لفکر بجوا مانود. اولوین میورا پر

 پردازیم. افلاطو، بود که ما اکنو،  به او مید خوتب لرین شاگرد مکبزری
 ارسطو  .3.2

بخشوی نحوو رضوایتمی، مسئله جدایی )دوگوانگی( را بوهبا اعتقاد به اینکه موسس آکاد ارس،و

دیودگاه و نقود او  ۀچکیودزل نکرده است؛ جها، مثل وضب شده لوسط او را به چالش طلبیود. 

اکنوو، »تافیزیک او جسوتجو کورد: از کتاب م ا ارعب لوا، در ایننسبت به مثل افلاطونی را می
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صوور( در محسوسوا  چوه باید این پرسش مهمتر از همه را، در این باره م،رح کرد کوه مثول )

اند؛ زیرا آنها در اند و چه آنها که در معرض کو، و فسادسهمی دارند؟ چه آنهایی که جاویدا،

 ر، نه بورای شوناخت چیزهوای دیگوریگد سویاند و نه علت دگرگونی. از اینها نه علت زرکت

ارس،و با نقد و نفی جها، مثل، هموین . (36 ، ص1384)ارس،و، « سودمندند، نه برای وجود آنها

دانست؛ اما همچو، افلاطو، معتقد بوود کوه علوم بوه کلیوا  عالم روزمره ما را جها، واقعی می

ن جزئیوا  الم و در ضومعو ینهمو ولی این کلیا  نه در عالمی دیگور، بلکوه در ،گیردلعلق می

عنوا، جنبه صور ، بهعنوا، متعلق علم، و بهرو ارس،و با اعتقاد به کلیا ، بهوجود دارند. از این

پوذیرفت. زیورا بوا قودری اساسی و فعلی اشیاء، در واقب مثل افلاطونی را در لبواس دیگوری موی

-ل مویدا  عوالم مثوجووموای هایی را که افلاطو، بورلوا، گفت که هما، ویژگیمسامحه می

کرد و کمال و افلاطو،، مثل را کلی و محض لحاظ می داد.شمرد، ارس،و به صور  نسبت می

نچوه آگفوت دانسوت و مویصور  را کلوی موی داد، ارس،و نیزفعلیت اشیاء را به مثل نسبت می

را  دهمادو هر  ؛شود، همین صور  استمی آنهاباعث فعلیت بخشید، به اشیاء و کمال داد، به 

بالفعول اشویاء و  ۀکوه صوور  را جنبودانستند. ارس،و در زالیه عدم میامری بالقوه و نزدیک ب

ه، مانب از اذعوا، بوه هسوتی آ،، کرد؛ ولی قوه لحاظ کرد، مادبالقوه آنها لحاظ می ۀماده را جنب

 و رفوتگزیرا مواده بسوتری بوود کوه صوور  بوه آ، لعلوق موی ؛شدعنوا، بخشی از عالم نمیبه

در نتیجوه ارسو،و، بواز، عوالم هسوتی را دارای دو مبنوا  .ای باشدست صور  مادهور  می بایص

ارسو،وئی،  ۀدر نظوام فلسوف دوبوارهانگی موجوود در نظوام افلاطوونی، دانست، و هما، دوگومی

 یابد.همچنا، به نوعی دیگر زاور می
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 دکارت  .3.3

د، در عوالم و آدم و کورک ز شوپوس ا بوود،در جستجوی معرفت یقینوی  کهدکار  فرانسوی،

عنووا، بوه« کنم، پوس هسوتمشک می»خالق این دو، با اذعا، به قایه طور شک کرد، در همین

خود، وجود خود را ادبا  کرد و پذیرفت. او بوا ذکور ایون نکتوه کوه  ۀنخستین سنگ بنای فلسف

اد د ارقر را مساوی این قایه، «کنم، پس هستمشک می»شک کرد،، نوعی اندیشه است؛ قایه

عنووا، زقیقوت روح معرفوی را به« اندیشه»پذیرش این مبنا، پس از  «.اندیشم، پس هستممی»که 

-عنوا، زقیقت جسم لحواظ نموود. او بوا اعتقواد بوه لقسویم، به«بعد»اندیشه را در لقابل با کرد و 

جووهر و د اینعد بود، روح، به جدایی میا، ناپذیری و فاقد بُعد داشتن جسم و لقسیمپذیری و بُ

راه  لیسم خاصی را وارد عرصه فلسفه جدیود نموود.آ( و دو97 ، ص1369)دکار ، کرد اذعا، 

میا، این دو جوهر  ارلباط ۀعنوا، زلقصنوبری به ۀلیسم، اعتقاد به غدآبرای این دوزل دکار  

 . دردگآمدی راه زل او با اطلاق هما، اشکال نخستین بر این زلقه، محرز میبود، که ناکار

طور بوه  وجوود خوود گرایانه به هستی و همیننی خود دکار ، و با یک نگاه واقببا لوجه به مبا

لووا، گفوت کوه روزانی و جسمانی هستیم و آنها نیز لموایز دارنود، نموی ۀکه دارای دو جنب ،ما

هوم کوه پوس از دکوار  گرا عقلنحو قابل قبولی زل شده است. فیلسوفا، لیسم دکارلی بهآدو

طوور کودام آ،هی   ،و مالبرانش ، لایب نیتسوئالیسم برآمدند، یعنی اسپینوزال این دز دددرص

صوور  یوک چوالش زول ناشوده در ند. بنابراین دوئالیسم دکارلی بهکه شاید و باید موفق نبود

 عرصه لفکر جدید به جا ماند. 

 کانت  .3.4

ذاشوت؛ بوا دو میورا  گ تیهس پا به عرصهگرایی عقلو  گراییلجربهکانت که پس از دو نحله 

او در اعتقاد به صور  شناخت، به عقول  ؛فلسفی مواجه شد ۀنحلخوا، بجا مانده از این دو ناهم
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واسو،ه بوهگرایوا، گورایش داشوت. از دیودگاه او، اعتقاد به ماده شناخت، به لجربه گرایا، و در

اما ایون فهوم اسوت  د،کنمیم شوند و زس، صرفاً مدرکا  ما را فراهزس، اعیا، به ما داده می

کانوت،  منظورخیزنود. از مویهوا از فهوم برگیرد و مفهوومر به اعیا، لعلق میواس،ه آ،، فککه به

گوردد، اموا هموه گویند که شناخت ما با لجربوه آغواز مویگرایا، در این مورد درست میلجربه

ی و لقسویم ندبولهشناخت ما زاصل لجربه نیست، زیرا زکم کرد، و فهمید،، مستلزم نوعی مق

-به نظور عقولجاست که باید، فاهمه است و این ۀیه و وزد  و کثر  است، که کار قوو لجز

شناخت را زاصل لجربه ندانست. بنابراین، کانت زودود و دووور هور  ۀگرایا، رجوع کرد و هم

عنووا، عناصور کلوی و کانت با پوذیرش زموا، و مکوا، بوهیک از این دو نحله را مشخص کرد. 

عنوا، مفاهیم ضروری ذهن، اذعا، داشت که اشویاء گانه بهو مقولا  دوازده ،اسزسا وریضر

موا اشویاء را از آ،  بوه ایون صوور  آینود وعالم در قالب همین صور ذهنی به ادراک ما در موی

-، جهت کوه فوی نفسوه هسوتند، بویآشناسیم و از اشیاء از شوند، میجهت که بر ما پدیدار می

جودی ، خود مستلزم نوعی دوگانگی «پدیدارها»و « نفسهفی»، دو قلمرو یام انتیز کخبریم. لما

از جمله این اخلاف، هگل بود که نوه لنهوا دوگوانگی  بود که اخلاف او نیز با آ، مواجه بودند.

باستا، لوا  ۀبلکه به بررسی این چالش، از دور موجود در فلسفه کانت را، مورد بررسی قرار داد،

آلیستی خود های ایدهبلند اندیشه هایقلها نردبا، صعود به بررسی ر ینهمو  عصر خود پرداخت

 پردازیم. قرار داد. اکنو، به شرح آراء او در قبال این چالش می

 هگل و چالش دوگانگی  .4

دانست و رسالت فلسفه را فائق آمود، بور نیاز به فلسفه می ۀی را سرچشمهگل، شقاق یا دوگانگ

، سعی در از میوا، برداشوتن ایون «پدیدار شناسی روح» هما، آغازز ا د وکراین چالش للقی می

جوهر زنده، در ضمن، بودی است که به زقیقت سووژه یوا » گوید:می  شکاف داشت، آنجا که
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زرکتوی  ذهن شناساست؛ بدین معنا که لنها از آ، رو به زقیقوت بورو، ذا  اسوت کوه جووهر،

 ، ص1390)هگول، «و خوودی خوویشش وی، خوواس،ه دگر شداست خود برنهنده خویش، یا 

کند لا به اندیشه بود، آ، و روح بود، در  این بیا،، هگل، جوهر را ذهن شناسا معرفی می. (67

کند لا به ما ایون سا را خود برنهنده خویش معرفی میآ، اعتراف کند، اما بلافاصله این ذهن شنا

ی شده است، چنودا، از خوود لّتجم هر،نکته مهم را گوشزد کند که آنچه در برو، ذا  این جو

آ، بیگانه نیست. این چنین هگل از آغاز در عین ل کیود بور یگوانگی، موا را بوه رسوالت بوزری 

 سازد.فلسفه در رفب دوگانگی آگاه می

هگل کوه  ۀنخستین فلسف هایلآهایدباید به  برای پی برد، به اهمیت این رسالت در لفکر هگل،

کلاسویک وزود ،  لآهایودلثبیت مجدد »اوست رجوع کرد. ه یشدناهای آغازین مایهمقوم بن

از نظور هگول  اعلوی خیربود.  دستاورد عظیم هگل و نسل رمانتیک بینی مدر،،در لقابل با جها،

وزد   .1ی که نمود آ، در سه مرزله است: وزد  زندگانی بود. وزد  در لمام وجوه هست

چنین وزدلی شوقاق یوا  . دشمن اصلیعتبیا طبوزد   .3 ؛ ووزد  با دیگرا، .2 ؛با خویشتن

 و رو، هگل، درصدد غلبه بر این شوقاق برآموداز این. (79 -80، ص1391)بیزر،  بیگانگی است

جوامعی، مسوتلزم  ۀچنوین فلسوف ریزیهای پیشین برساخت، اما پیب با نگاه بر فلسفهای جامفلسفه

-هایی، چیزی جوز دوگوانگیتیاسن کیمحوری چن ۀها بود که نق،های آ، فلسفهاستیغلبه برک

کرد. به این های موجود در ب،ن آ، لفکرا  نبود؛ یعنی هما، امری که هگل باید برآ، غلبه می

خوود بوا  ۀهای خویشتن و در ب،ن سراسر فلسفدلایل، چالش بنیادی که هگل در نخستین ایدئال

در مواجهوه بوا  ی،اننودگزهای خود درباب وزد  آ، مواجه بود، مشروعیت بخشید، به ایدئال

طور لجزیوه و لحلیول لاوادهای میوا، عوالم ی رو به رشد زندگانی مدر، و همینهابخش بندی

طور کلی ذهن و عین و چگونگی امکا، جمب ژه و بهمحسوس و معقول، نفس و بد،، سوژه و اب
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 .«تاسواق قنیواز بوه فلسوفه ناشوی از شو»گفت: همین دلایل بود که او می و یگانگی آنها بود. به

-انگاری نهفته در لفکر افلاطو، و ارس،و را گذرگاهی به مکتوب یوکهگل که غلبه بر دوگانه

دانست؛ و از این نفسه کانتی را نیز مانعی در راه لحقق این آرما، میکرد، شیء فیللقی می نیبُ

آمد یم سابزنفسه از نظر کانت برای ما ناشناختنی به امر فی»رو درصدد نقد و نفی آ، برآمد. 

آمیز است؛ چرا که مفهووم وجوود را بور و مفهوم وجود ناشناختنی از دیدگاه هگل امری لناقض

-ق مفهوم وجود بر شیء فیایم و دانش چیزی نیست مگر اطلاق مفاهیم و اطلاآ، اطلاق کرده

  . (59 ، ص1388استیس، « ) ی شناختن آ، و این خود لناقض استمعنانفسه به

دانست، اما هگول هور ق به ذهن ما و ماده شناخت را از خارج میمتعلّا ر اختنکانت، صور  ش

آیود ند، لازم مویذهون باشو ۀاگر ماده و  صور  هر دو آفرید. »ذهن منتقل کرد  ۀدو را به زوز

-محمولا  معرفت آدمی و هر عینی و سراسر کائنا  آفریده ذهن باشند و این به ایوده ۀکه هم

، هموا، عنووانی آلیسوم م،لوقایون ایوده. (60 ، ص1388استیس، )  «د.شوآلیسم م،لق، منجر می

که اطلاق ایون  هستیم اسند، اما ما در این مقاله برآ،شنهگل را به آ، می ۀاست که همگا، فلسف

را در  اوهوای اصویل فلسوفه مایوهلواند بنکند و نمیعنوا، بر فلسفه هگل، زق م،لب را ادا نمی

ین برای فهم منظوور اساسوی هگول و بورای فهوم بهتور ژرفنوای رااببن ند.کلیت آ، به ما معرفی ک

معرفی کنویم. « ژیکتیویسمامنای»تر است که آ، را با عنوا، جدید مقاصد موسس این مکتب، به

 پردازیم. اکنو، به دلایل خود می

 ژیکتیویسمعنوان امنایمکتب هگل به .5

، بوه (objective)واژه ابژکتیوو  بکیولر از ای اسوت لرکیبوی؛ کوهواژه، «ژیکتیویسمامنای» ۀواژ

بوار در ادوری از مایکول لوالبو  اولوینبه دسوت آموده اسوت.  (Mind)معنای عینی و واژه ذهن 

(Michael Talbot) عرفا، و فیزیوک جدیود»نام به» and the new Physics) (Mysticism ، 
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ه بوا هونود مواجانم اییهیدهوجود پد»گوید: . او در این کتاب میه استبه این واژه برخورد کرد

-دهد که بوهنشا، می ،مثل اشیاء پرنده ناشناس و لجلیا  مریم مقدس ،موجودا  ماوراء طبیعی

طور کلی در عالم، مرز مشخصی بین ذهن و واقعیت وجوود نودارد. جهوا، طبیعوی نیوز بوه رغوم 

« ذینوی» نویسود کوه منظوورش ازاو در لوضوی  ایون واژه موی «.اسوت« نییذ»اش مادیت ظاهری

(Omnijective) معنای چیزی یا به« امنای ژیکتیو»و هم عینی، و  یعنی چیزی که هم ذهنی است

 امری است که هم ذهنی است و هم عینی. 

جوای آلیسم م،لوق او، آ، را بوهتب ایدههگل و مک ۀجا، ما در نگرش نوین خود به فلسفدر این 

ایم؛ یعنی مکتبی که هم بر ذهون نامیده« یسمژیکتیوامنای »لحاظ کنیم، « آلیسم م،لقایده»اینکه 

این مکتب هرگز، یکوی را بوه نفوب دیگوری  .ح ل کید دارد و هم بر ماده و عینو اندیشه و یا رو

لووا، گفوت و یوا نموی ،لوا، گفت که واقعیت صرفاً ذهن است و دیگر هی کند و نمیرها نمی

البتوه بایود ایون ست و دیگور هوی . ا دهما صرفاً گفتند،ها میطور که مالریالیستکه واقعیت، آ،

بسیار مهم را متذکر شویم که هگل نخستین کسی است که لوانسته است با زفظ وزود ،  نکتۀ

-آلیسم و مالریالیسم آشتی ایجاد کند و شقاق و دوگوانگی موجوود در نظوامبین دو مکتب ایده

 های پیشین را رفب کند. 

این خاطر است که هگل در لمام لفکور خوود، ه ب ستخنهگل،  ۀبرگزید، این عنوا، برای فلسف

نیودگی لدرهوم از طریوقکند و واقعیت را لرکیبی از این دو، بر دو طرف ذهن و عین ل کید می

قودری لوانود آلیسوم م،لوق، مویبه این خاطر است کوه عنووا، ایوده دومداند. خاص آ، دو، می

کنود کوه ایون شنود، گما، مویمیا ، رن عنواگمراه کننده باشد، از این جهت که هرکس که ای

-مکتب، فقط و فقط به ذهن معتقد است و با  این لفسیر، جها، عینی به ذهن یا سوژه ل ویل موی

رد، که در هگل، هرگز عین، از این جهت که آ، را کنار بگذارد و نادیوده بگیوگردد و زال آ،
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معنای مکتبوی م،لق را به سملیآههم ایدکه اگر به این خاطر است  سومگردد. به ذهن ل ویل نمی

لحاظ کنیم و بوه ایون امور اذعوا، کنویم کوه هگول  ،گرددآلیسم سوبژکتیو، متمایز میکه از ایده

اشویاء و موجوودا ،  ۀاست، بلکه معتقد است که ما و هم هرگز منکر عین یا جها، خارج نبوده

وجوودا ، چیوزی م و یاءاشو ۀهم لذااین جهت، اندیشه هستیم و  محتویا  یک ذهن م،لق و از

زیورا چنوین  ؛گشوا نیسوتای م،لق نیسوتند، چنوین لفسویری هوم راهای در دل اندیشهجز، اندیشه

راه ببرد و از این جهوت موا  (Monism)« گرایییک بن»نوعی  هی  چیز الاّلواند به لفسیری نمی

اسواس برو ا ۀر اندیشوکوه لفسویپذیریم که خود هگل دائماً منکر آ، است و زوال آ،آ، را نمی

ایون طلبود. بنوابراین، موا اکنوو، ، گرایش به سمت وزد  وجود را می«آلیسم م،لقایده»عنوا، 

کنویم و از جهوا  ، نامگذاری می(Omnijectivism)« یکتیویسمژامنای »مکتب را به نام جدید 

ه م کوآوریمیمختلف و از زاویه دید بزرگترین مفسرا، هگل نیز، شواهدی در لفسیر این فلسفه 

کننود و من،قوی یود موی، کواملا ل ی«امنای ژیکتیویسم»ها، نامگذاری این مکتب را به یرش آ،پذ

لوا، آید میاز جمله این شواهد، که از ل مل در متو، خود هگل نیز به دست می ؛دهندجلوه می

 به موارد زیر اشاره کرد: 

 ابژه  -سوژه .5.1

)یعنوی بوا  کردیم و به این طریوق خواصب خاانت (subject – object)ابژه  -اولین مورد را سوژه

ایون دو  ،گذاشتن خط لیره میا، این دو واژه( آ، را نوشتیم، لا نشا، دهیم که در  مکتوب هگول

ای با هم هستند که جدایی خاصی را و هر دو به گونه ؛سازنددر قبال هم و با هم  وا قعیت را می

انیم بگووییم سووژه و ابوژه، بلکوه بایود لووینمو ت،یون جهواز ا .لوا، میا، آنها را لحاظ کردنمی

 . ابژه -بگوییم  سوژه
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که همه چیز یعنی عین و مواده را  ،فلسفه هگل، صرفاً  بر یک طرف، یعنی بر سوژه ل کید ندارد

 ،آلیستی سوبژکتیو انجام داده بودنودهای ایدهبه سوژه ل ویل کند، زیرا این کاری بود که مکتب

ای آلیسم هگل، رویکردی بوده بوا مجموعوهداد. غالباً، ایدهقرار مید قانتاا مورد آنها ر هگل که

آلیسوم هوردوی برکلوی و آلیسم فلسفه اروپایی جدیود، یعنوی ایودهاز مقولا  که برای فهم ایده

آل هایی، ادعا بر این اسوت کوه مواده مشخصوی کوه ایوده. در چنین نظریهلوسعه یافته بود کانت

دارد کوه وجودا  خودآگاه اسوت. متافیزیوک  برکلوی بیوا، مویم ا،اذهه وجود وابسته ب ،است

شا، هست، یعنی چیزی که برای یوک سووژه خودآگواه وجود چیزها،  هما، وجود درک شده

آلیسوم اسوتعلائی لور ایودهبوینلر و باریکت. متافیزیک کارکشتهارائه نشود، یک امر واقعی نیس

کنود، اموا لوانند وجود داشته باشند، را رد مویینمده دراک نشکانت، این ادعا که اشیاء زسی ا

هوای اذهوا، یهایی، در یک معنای استعلائی، وابسته به ویژگوکند که طبیعت چنین ابژهادعا می

را از دو ادعوای بیوا، آلیسم هگل، ما نیواز داریوم کوه آ، منظور فهم ایدهادراک کننده است. به

  .(Beiser, 1993, p 104) و کانت( متمایز کنیمی کلبر)آلیسم اشکال جدید ایده ۀشده به وسیل

های مادی در یک معنای بخصوصی  کنند که ابژههر دوی برکلی و کانت بر این نکته ل کید می

وسویله شوعور ی اینکه وجودا  مستقل فرض شده بهجااند، بهعملکرد و کنش ذهن انسا، نتیجه

شوود. اموا مشواهده، بوا آنهوا روبورو مویو ک در ر هنگامکه وجودهای انسانی د ،متعارف باشند

های مادی نتیجه کنش ذهن انسانی باشود و ذهون انسوانی سوازنده زووزه هگل، این ادعا که ابژه

، و پوذیرش ضمن لجلیول از آ ،آلیسم افلاطونیکند. او در بحث از ایدهابژکتیو باشد، را رد می

آلیسوم کند و در نقد ایودهند، پرهیز میک اظلح وبژکتیوآلیسم سعنوا، ایدهآ،، از اینکه آ، را به

 کنوددروغوین قلموداد موی آلیسم ساختگی وعنوا، یک ایدهآلیسم را بهژکتیو، این نوع ایدهسوب

(Beiser, 1993, p 104-105).  گاه در پی ایون اندیشوه دهد که هگل، هی ین م،لب نشا، میا
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خواهد زیثیت و ش ، عوین ت، بلکه او میاسه بوددهد، ن که عین یا ابژه را به سوژه یا ذهن لقلیل

آلیسم سوبژکتیو نیست. از طورف دیگور، او فیلسووفی آلیسم او یک ایدهرا زفظ کند و لذا ایده

طور کلی نادیوده بگیورد، مه چیز لحاظ کند و نقش ذهن را بهنیست که عین یا جها، مادی را ه

 ردند. ک لسانگو  ارکسهایی چو، مری که مالریالیستکایعنی هما،

هوای بوه شویوه م خوودسویآلهوای گونواگونش، ادعوای اساسوی خوود را از ایودههگل در نوشوته

آلیسوم، ، فهوم خوود را از ایوده شناسی روحپدیدار در هگلبرای مثال  ؛کندرح میگوناگو، م،

، ذا  زقیقی، کول اسوت. کول»گوید: جا که میدهد، آ،ارائه می« زقیقت»در ضمن  بحث از 

رسد. در مورد م،لق، باید گفوت کوه پذیری خود به سرانجام میی است که با لوسعهالذ فقطاما 

م،لق اساساً نتیجه است، یعنی لنها در پایا، است که م،لق همانی هست که در زقیقوت هسوت، 

« ، خوویش اسوت، درسوت در هموین اسوتو برو، ذالی بود، سرست م،لق، که سووژه یوا شود

لوا، یک نکته بسیار مهوم را اسوتنباط کورد و آ، ار  میعبن یا از. (69 - 70،ص1390)هگل، 

موا را از کند و بوا ایون ل کیود این است که هگل، به محض اینکه برکل بود، زقیقت ل کید می

، در عین ل کید بر محوریت ذهن داردعنوا، زقیقت قلمداد کنیم، باز میاینکه اشیاء جزئی را به

عین را نادیوده بگیوریم و کند و ما را از اینکه ده زیثیت میعاا نیزز عین عنوا، کل، بلافاصله ابه

منظوور موا ایون  ؛داردو کلی( مستهلک کنیم، باز میطور کلی در ذهن ) گرچه زقیقی آ، را به

در اداموه هموین ، بلافاصله «ذا  زقیقی، کل است»که  کردت که هگل، پس از اینکه اعلام اس

ل، اموا فقوط کو»کنود کوه عبار  و بدو، اینکه زد فاصل آ،، عبار  دیگری بیاورد، اعلام می

، منظور اینکه کل، یا زقیقی، یوا سووژه «رسدپذیری خود به سرانجام میذالی است که با لوسعه

ز )ذهن(، بدو، اینکه در یک جها، عینی و در قالب اشویاء و موجوودا  لجلوی پیودا کنود، چیو

لووانیم فلسوفه زاصل هما، عینیت است و لذا با این لفسیر موی ،خاصی نیست، بلکه هویت خود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

2-
08

 ]
 

                            13 / 26

https://mi.khu.ac.ir/article-1-128-fa.html


 1400/ پاییز و زمستان 4های مابعدالطبیعی/ سال دوم/ شماره / دوفصلنامة علمی پژوهش224

 

 

 -ای سووبژهای مدافب صرف عین و عینیت، بلکه فلسفهای سوبژکتیو و نه فلسفههگل را نه فلسفه

قلمداد کنیم. اگور از لحواظ لواریخی،  (،Subjective-objective)  ابژکتیو -ای یا سوبژکتیوابژه

بگوئیم کوه جووانی هگول  یدابکرا، او و پیشروا، او بیندازیم، فنگاهی به سیر لفکر هگل، و هم

و دوموی ده  1804کوه اولوی در سوال  ،مصادف با پایا، فلسفه کانت و اوج فعالیت فیختوه اسوت

ه بوود، متوجوه شود کوه اروپوا دو سال پس از آ، در گذشت. هگل که در این دوره در آغواز را

دوره اصالت عقول  .2 ؛عین دوره اصالت معقول یا .1مهم را از سرگذرانده است: لاریخی  ۀدور

 م،وابق اًرا دقیقآلیسم، که البته او این کلما  رئالیسم و ایده ۀو یا به لعبیر دیگر دو دور ،یا ذهن

برد. هگل، به خوبی دریافت که در این دو جریا، فکوری نووعی کار نمیبا لعبیرا  مدنظر ما  به

و دیگوری  ،ط وجود دارد، یکی در زمینه ل کید بر نقش ذهن افراط ورزیوده اسوتط و لفریافرا

نگری خواص خوود دریافوت بنابراین، هگل با ژرف .نه ل کید بر نقش عین و جها، خارجدر زمی

جدیدی را ل سیس کنیم که بتواند هوم نسوبت بوه  ۀ، نوبت آ، فرا رسیده است که فلسفکه اکنو

زال، جها، خارج را با قلال آ، را لحاظ کند و هم در عینو است یثیت کنددرو، و ذهن اعاده ز

وژه وجوود دارد  زفظ زیثیت خاص آ،، بفهمد. به عبار  دیگر، از نظر هگل به یک معنی نه س

ابژه اسوت. وقتوی میوا، ایون دو اصو،لاح  -دهد، سوژهنچه هستی را لشکیل میآو نه ابژه، بلکه 

کرده است. به که هگل، آ، دو را مستقل از هم لحاظ نمیمعناست  گذاریم، به اینخط لیره می

الفاقواً او آلیسوت، بلکوه لوانیم ادعا کنیم که هگل نه رئالیست است و نه ایدهیک بیا، دیگر، می

لور از آ، اسوت کوه بتووا، فقوط یار مهم اشاره کند که وضب پیچیدهخواهد به این موضوع بسمی

اکنو، بوا لحواظ چنوین نسوبتی  ؛ایه را انتخاب کردیک طرف قیک شق این مسئله را گرفت و 

امنوای »لووانیم بوه ایون نتیجوه برسویم کوه عنووا، ابوژه، موی -میا، سوژه و ابژه، و با فرض سووژه
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ما در انتخاب  پس ؛آلیسملری برای فلسفه هگل است،  لا عنوا، ایده، عنوا، مناسب«ژیکتیویسم

 ایم. هاهه نرفتعنوانی برای فلسفه هگل، به بیرچنین 

پوردازیم و آ، کند میاکنو، در همین زمینه به یک مورد دیگر که موضب اخیر ما را لقویت می

متافیزیک هگل است. هرگونه لفسیر فلسفه هگل بایود از متافیزیوک او آغواز  ۀبررسی جستارمای

اساسواً ای رشوتهکند، اما من،ق در نظور او آغاز می« من،ق»چه او نظام فلسفی خود را با . اگرشود

گونه کوه ارسو،و از من،وق آ،،آ، نه لعیین قوانین صرفاً صوری قیاس ۀمتافیزیکی است که وظیف

جا اما سوال اساسی در این  ؛است بلکه  مشخص کرد، ماهیت هستی فی نفسه ،منظور کرده بود

اسوت این است که معنای دقیق متافیزیک در هگل چیست و آیا منظور او از متافیزیوک، هموا، 

گونه لعریف کرده متافیزیک را این« نقد عقل محض»ب انت مدنظر داشت؟ کانت در کتاکه ک

وسویله عقول محوض. او شورح است برای شناخت امر نامشروط  بوه بود: ما بعد ال،بیعه، کوششی

رایی نفوس، سوه دهد که م،ابق با سه مفهوم اساسی امر نامشروط، یعنی خودا و اختیوار و نوامیمی

از جهوا،  کرد که اگر عقل بکوشود لوا فرالورزیکی وجود دارد. او استدلال میدی متافیبنیا ۀاید

« موال،وا »پدیدارها، نسبت به این امور نامشروط شناخت زاصول کنود، زاصولش چیوزی جوز 

(Fallacies)  نقد عقل »که کانت در بخش دیالکتیک استعلائی کتاب  ،نیست« خلاف آمدها»یا

وهش او هم این بود که متافیزیک به این معنا ناممکن اسوت پژ ۀنتیج .به آ، پرداخته بود« محض

مایه دانسوت و جسوتاررا شوناخت م،لوق موی فلسفه ۀکند. هگل وظیفدچار لعارض میو عقل را 

پرداخت.گرچوه به نوعی بوه متافیزیوک مویکه کرد، فلسفه را خداوند و فقط خداوند لحاظ می

زیورا هگول بورآ، اسوت کوه بوا  ،کندافاده می کانت را جا، هما، معنای مدنظراینمتافیزیک در 

ایون عبوارا  اما با این وجود خ،است اگر از  ،عقل محض از امر نامشروط شناخت زاصل کند

ای است که کانوت پورداختن بوه ای از آ، ما بعدال،بیعههگل دقیقاً نمونه ۀنتیجه بگیریم که فلسف
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 ؛ظوری اسوت در بواب ذوا  متعوال ملی نلو آ، را قدغن کرده بوود. در نظور کانوت، متافیزیوک

اند. هگل به هی  رو لحت ایون موضوعالی که ورای قلمرو لجربه ۀاستدلالی است پیشینی دربار

زوال کوبنوده و در عوین قانب کننوده، نیز بسیار ساده، معنا متعاطی ما بعدال،بیعه نیست، و دلیل آ

-موا و فووق طبیعوی اسوت. اگور( Noumenal) او منکر امر متعال، یعنی امر صورفاً نومنوال .است

چنین قلمرو موهومی  باشد، هگل نخستین کسی خواهد بود کوه  ۀل ملی نظری دربار ،بعدال،بیعه

-کند. برداشوت خوود هگول از امور بویکه علمی دروغین است محکوم می ،آ، را به این عنوا،

، سوی جها، کرا، در آماندگار است؛ بیبرداشتی یکسره درو،  ،یا نامشروط (Infinite)کرا، 

 (.103-106 ، ص1391،زر) بی نیست، بلکه فقط در داخل آ، است (Finite)مند کرا،

بنابراین، اگر هگل در متافیزیک خود منکر امر متعوال، یعنوی امور صورفاً نومنوال و فووق طبیعوی 

د اسوت و ابژه، معتقو -است، باید گفت که او به سوژه جدا از ابژه معتقد نیست، بلکه او به سوژه

لنیدگی سووژه و ابوژه اسوت. از  همامر نامشروط، نوعی اعتراف به در رداشت درو، ماندگار ازب

کورا، یوا نامشوروط، لوا، نتیجه گرفت که هگل، با انکار فرالر از جها، بود، امور بویرو میاین

سعی در ادبا  ضرور  قلمرو عین برای ذهن و سعی بر ل کید بور عودم جودایی ایون دو قلمورو 

کند که واقعیت نه ذهنی صرف است و نوه عینوی صورف، بلکوه این امر مهم ل کید می دارد و بر

  ؛ذهنی یا ذینی است -واقعیت عینی
 تن یافته  ةعنوان سوژروح مطلق به .5.2

کتواب  ۀپوس از ل مول عمیوق در سو،ور پیچیود های محووری هگول، کوه صورفاًیکی از دیدگاه

اش و بوا از ل مول در دیگور آدوار فلسوفی و پوسق او من،و ۀو پس از م،الع« پدیدارشناسی روح»

دسوت عنوا، یک کل در هوم لنیوده، بوهنگرانه و نگرستن به لمام لفکر هگل بهرویکرد وزد 

محوری و نه چندا، آشوکار خوود، از  ۀهگل در این اندیشاست. « سوژه لن یافته»آید، بحث می
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کوه ایون جریوا، بیوانگر  تهردر  اسو (Expressivism)بیانگر باوری  ۀیک سو لحت ل دیر نظری

کوه جریوا، اصولی روشونگری از انسوا،  ،لوا، به یک معنوا اعتراضوی علیوه برداشوتیباور را می

دانسوت، و از سووی  ،مثابه سوژه و ابژه همزما، لحلیل عینوی کننوده علموییعنی انسا، به ،داشت

رسو،و هگول از ا هوایو صوور ، کوه از دیگور آمووزه دیگر لحت ل دیر نگرش ارس،وئی ماده

عنووا، وازود ماده و صور  و نگرشوی بوه انسوا، بوههم لنیدگی دراو شود. منظور محسوب می

یکی از اصول بنیادی اندیشوه »ناپذیر است. باشد که جدایی آنها امکا،دو می ای از اینیکپارچه

ای گریز گونهباشند، به« معنوی»زه که هگل این است که سوژه و لمام کارکردهای آ،، هر اندا

شوود؛ از یوک سوو اند. لن یافتگی سوژه در دو بعد مرلبط با یکدیگر م،ورح مویناپذیر لن یافته

اندیشد؛ و از سوی دیگور همچوو، هسوتی ای که مییعنی موجود زنده« زیوا، عقلانی»همچو، 

ایون  کند.ای بیا، میهمواره و ضرورلاً خود را در رسانه او انگر، یعنی موجودی که اندیشید،بی

یوا روح کیهوانی، جایگواهی  (Geist) در برداشت هگول از گایسوت« لن یافتگی ضروری»اصل 

بینیم که هگل در بحوث زیرا ما می .(41 ، ص1387لیلور، « ) دهدمرکزی به خود اختصاص می

دانود و لوذا در هموین لحقوق و عینیوت یوافتن و بوه خود می ۀز ایده، آ، را به نوعی لحقق دهندا

 رسد و از این جهت لن یافتگیاست که به کمال خود و آنچه هست می یافته شد،اص،لاح لن 

ق  عنووا، امنوای ژیکتیویسوم چنین امری، ما را در اطولا .شودبرای م،لق، ضروری محسوب می

آلیسم چه ایدهاگر» لوا، گفت: آلیسم هگل میکند. در مورد ایدهبیشتر مجاز میهگل،  ۀبرفلسف

موجوودا  بوه آ،   ۀده اسوت، ایون صورفاً لقلیول داد، هموایولقدم بوه  هگل متامن نسبت داد،

بوالفعلی از عناصور موادی  ۀکند که ایده باید در مجموعور نمیمفهوم نیست و لذا این لقدم، انکا

کنود کوه ایوده، آ، به همین نحو وقتی که هگل ادعا موی .که لحقق خود ایده است، لجسم یابد

یزی بیشتر از خوود ایوده وجوود که در واقعیت چ کندنمی رچیزی است که واقعی است، او انکا
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باوری کند، دوگانهعنوا، سوژه نگاه میهگل، وقتی به انسا، به .(Beiser, 1993, p109) « دارد

گونه کوه هی، آ،بیانگرانه هگل، شکافی میا، زندگی و آگا ۀگذارد و نظریدکارلی را کنار می

و بد، را به وزودلی  فراگیور  میوا، زنودگی و  میا، ذهن بیند و لذا وزد دید، نمیدکار  می

آغاز چنین وزدلی در  ۀدهد، ولی نق،، ما و خدا لسری میآگاهی، میا، ما و جها، و سپس میا

 عنوا، سوژه م،رح است.گردد، انسانی که بهنسا، آغاز میخود ا

را  وداست که خو است. روح در نظر هگل، هما، چیزی« سوژه» زال، م،لق، برای هگل، همانا 

نظور هگول، هموا،  ایون روح مود ؛آورد و شوالوده آ، اسوتمویدر سرلاسر واقعیت به لجلی در

نامیده بود و بعای مکالب دیگر آ، را زیوا  ملکوولی « جوهر»چیزی است که اسپینوزا آ، را 

براین ای ضروری، لن یافته است. بنواگونها ذهنیت، اما بهجاری در همه چیز نامیده بودند. روح ی

دارد و که خود آ، را زنوده نگواه موی ،ای از این جها،لواند هستی جداگانهت یا خدا نمیسگای

شود داشته باشد. این جها،، بلکوه، لون یوافتگی اوسوت و او بودو، آ، لحقوق در آ، متجلی می

کارکردهوای »خاصی که باید داشوته باشود، را نودارد. جهوا، و اشویاء آ، لون یوافتگی لمامیوت 

زوال، سراسور بیوانی از خداسوت، یعنوی ی شرایط هستی اوست. جها، در عویننخدا، یع «زیالی

شورایط  ۀلووا، همچوو، برنهنودخودا را موی .نهاده لا خود را در آ، متجلی کنودچیزی که او بر 

ده دیود، معنا همچوو، چیوزی طرازوی شولوا، در اینظر گرفت. جها، را میهستی خویش در ن

یده خود داشته باشود کنوار ای از آفرکه بتواند هستی جداگانهطرازی را  ۀالبته مادام که ما انگار

   .(50 -53 ، ص1387بگذاریم ) لیلور، 

« امنوای ژیکتیویسوم»وجهوی آلیسم م،لق بهجای ایدهبینیم که اگر مکتب هگل را بهمی بنابراین،

منظوور هگول را از  لووانیممویایم، بلکه با اطلاق چنین عنوانی بهتور بنامیم، نه لنها به بیراهه نرفته

طور منظور او را از راب،ه دقیق م،لق با جها، هستی مهمی همچو، سوژه لن یافته و همینمسائل 
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-عینوی، بوه -ذهنی یا ذهنی -یعنی عینی« امنای ژیکتیویسم»گوئیم می ما درک کنیم. زیرا وقتی

گذاشوت. در موورد  لووا،نموی اند و مرزی بین آنهاای که این دو همیشه با هم و همراه همگونه

بینویم کوه سووژه در عوین اینکوه اگر با این دیدگاه به فلسفه هگل بنگریم، می ،هم یافتهلنسوژه 

روح )ذهن( است، در هما، زال جسم ) ابژه( است،  زیرا جها، به مثابه لون یوافتگی سووژه، نوه 

ن جهوت صواً از ایویک امر بعدی و عرضی، بلکه یک امر قبلی و ذالی و ضروری است، مخصو

هوم لنیودگی مواده و انگارانوه و درلقدم سوژه، لحت لو دیر نظریوه غایوتکه هگل در مورد بیا، 

منودی مسوتلزم ناپوذیر هسوتند  و غایوتدر این نظریه صور  و ماده جدایی صور  ارس،وست.

یوافتگی مند است و لوذا لونسوژه هگلی هم غایت لحقق ضروری در جها، فعلیت و واقب است.

از ایون  .لحقق ضروری و صرفاً ضروری او در جها، عین و فعلیت و واقوب نیسوت ، چیزی جزاو

انگواری دکوارلی اسوت کوه از دوگانوه بوه دورعین، یک کلیت وازد  -ابژه و ذهن  -رو سوژه

 دهند و یا  به عبار  دیگر امنای ژیکتیویسم است. واقعیت را لشکیل می

م،لوق بیوا،  ۀیافتگی برای سووژضرور  لن رای ذهن ود ضرور  عین بعلاوه بر آنچه در  مور

ای را مورد بحوث یافتگیاز جهت دیگری نیز، ضرور  چنین لنکردیم، باید بگوئیم که هگل 

دهد و آ، جهت این است که از دیدگاه هگل، پدیدار شناسی روح، چیزی مگر سیر به قرار می

اهود بوه خوود، آگواهی خوروح مویخودآگاهی رسید، سوژه م،لق یا روح م،لق، نیست. یعنی 

-به همین خواطر صوور  موی ،که سیر ضروری روح است،پیدا کند و لمام این سیر دیالکتیکی

-کند، لحلیل خوود ذا  خودآگواهی، بوهخواهد خودآگاهی را لفسیر گیرد. اما وقتی هگل می

ل هگو رسواند ونوعی ما را به ضرور  عین برای ذهن و یا ضرور  لن یافتگی برای سوژه موی

بوه هموین  ،، اگر با نگاه ژرف نظر بیفکنویمپدیدار شناسی روحبارلی در پیش گفتار کتاب در ع

گوید: زقیقت جوهر زنده فقوط در موضوع اشاره دارد، آنجا که در بحث از جوهر یا م،لق می
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خودساز، در بازلابندگی خودی در دگر بوود، نوه  ۀی دوباربرابر ]با خود[همین است، در همین 

آغاز چنوین بووده، بوا چنوین داده شوده، اگور صوور  را برابور بوا ذا  بگیوریم و  زدلی ازدر و

لصور کنویم [لواند به درخود یا ذا  بسنده کند و از صور  بگذارد و بپنداریم که شناخت می

به فعلیت در آمد، ذا ، یوا بوه لوسوعه  ]درک[اصل بنیادی م،لق یا شهود م،لق، نیازی به  ]که

هگل، این ایوده را کوه . (68 – 69 ، ص1390هگل، « ) باه خواهد بود، اشتردپذیری صور  ندا

دو ق،بی، یعنی نیازمند به لمایزی میا، سوژه و ابوژه ) عوین( اسوت، از کانوت و  آگاهی ضرورلاً

کنود. اسوتنتاج کانوت بوازی مویفیخته  به ار  برد. این ایده، نقش مهمی در اسوتنتاج اسوتعلائی 

جوود لموایز میوا،، از یوک سوو، ت وابسته است، یعنی به لزوم وما  عینیکانت به نوعی به ملزو

طوور نود و، از سووی دیگور، آنهوایی کوه بوهاکه لنها در لجربه من به یکدیگر وابسته هاییپدیده

کانوت، «نقد عقول محوض» خارق العادهروا و ضروری به یکدیگر وابسته هستند. دستاورد جها،

عنووا، اموری متموایز از اشویاء در ینی در درو، لجربه بوهذهنی و عا، همانا بازسازی این لمایز می

مچنین شالوده ادبا  نادرستی ه ،خود است. این ضرور  وجود یک ق،ب عینی در برابر لجربه

دهد. فیخته این اصل را بوه ایون صوور  لفسویر کورد کوه آلیسم لوسط کانت را لشکیل میایده

کنود، چورا کوه ایون شورط آگواهی ایجاب می را« من -جز» سازد، و یا را می« من -جز« ، «من»

را به صور  بخشی از این ایده اساسی کوه آگواهی  آ، ،است. هگل با پرورش خاص این اصل

پوذیر ، کرد که آگاهی لنها زمانی امکوا،عقلانی نیازمند لمایز است، درآورد. او به این امر اذعا

ورد سووژه م،لوق بایود گفوت کوه این در موبنوابر .ای گذاشته شووداست که سوژه در مقابل ابژه

 پوس ،پذیر استهای متناهی امکا،ز راه محمل روحآگاهی کامل او لنها از راه چنین لقابلی و ا

 -55 ، ص1387اً در ارواح متناهی لن یافته است )لیلوور، باید نتیجه گرفت که گایست، ضرورل

رط آگواهی اسوت و روح و ابوژه شوبنابراین، می لوا، نتیجه گرفت که لقابول میوا، سووژه  ؛(54
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م،لق که هدفش رسید، به آگاهی است، در عین روح بوود، و ذهون بوود،، عوین بوود، و لون 

 رسد.های متناهی به آگاهی میمل روحاز طریق مح اینبربنا کند وی بود، را نیز اقتاا مییافتگ

نامید و « ویسمای ژیکتیامن» لوا، این یعنی لقویت این موضب مورد نظر ما که مکتب هگل را می

 جوهره اساسی آ،، چنین رویکردی را ل یید می کند. 

 هم تنیدگی متناهی و نامتناهی در .6

هوم لنیودگی متنواهی و یوا درهوای محووری هگول، یگوانگی متنواهی و نامتنواهی یکی از اندیشه

ظر نامتناهی است. درک چنین اندیشه محوری، مستلزم ل ملی ژرف در معانی خود م،لق مورد ن

کوار برای اشاره به آ، چیزی که جستارمایه اصولی فلسوفه اسوت، بوه ست. هگل، م،لق راهگل ا

وظیفوه فلسوفه را شوناخت م،لوق  نگیلشهای فلسفی فیخته و فرق میا، نظامبرد. او در کتاب می

لوا، گفت که با لوضیحالی هم کوه از م،لوق در سراسور فلسوفه کند و لا زدودی میمعرفی می

گرچوه در ل،بیوق دقیوق ایون دو مفهووم بایود  ،سوتا لق مورد نیاز او هما، خدا، م،دکنخود می

اموا او  .های بارزی با م،لق هگول داردرا خدای دینی لفاو جانب ازتیاط راهم نگاه داشت، زی

آورد، شورح را بور زبوا، موی« م،لق یا خداوند»جا که عبار  دین آ، ۀگفتارهای فلسفدر درس

معنوای لعبیور م،لوق تعلق وازد و یکسانی دارند. علیورغم اینکوه فهوم ین مدهد که فلسفه و دمی

کند اش کمک نمیهای هگل بسیار ضروری است، او به هی  عنوا، به خوانندهبرای فهم آموزه

ای از لعاریف م،لوق اگر چه من،ق خود را مجموعه مراد او از این لعبیر راه برد. لا بتوانند به فهم

دهد. اما بعای از اسلاف و عریف ساده و کارآمد را هم از آ، ارائه نمییک لداند، اما زتی می

لووا، بوا رجووع بوه آنهوا، بوه فهوم اند، که مویمعاصرا، هگل، لعاریفی در مورد م،لق ارائه داده

هی برسویم. هم لنیدگی متناهی و نامتنانزدیک شد و سپس با این فهم به درمنظور هگل از م،لق 

م،لقاً دو پهلو و گنگ است. م،لق به یک معنوا آنچوه را در بواب « م،لق»یر طبق نظر کانت، لعب
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هوایش بوا دیگور و بنابراین، جدا از لموامی نسوبت« نفسه و با نظر به ذالشوقتی آ، را فی»شیء، 

کند. م،لق در معنایی دیگر، دلالوت بور کنیم، معتبر و صحی  است، مشخص میاشیاء لحاظ می

استعمال لعبیر  ۀها در شیء صادق است. نحومی نسبتها  و لمامی جآ، چیزی دارد که از لما

کند. م،لوق لفیق میم،لق به نزد هگل به این خاطر جالب است که او این دو معنا را با یکدیگر ل

-د، در خوود متاومن لموامی نسوبتنفسه و با نظر  به ذالش لحاظ شوگاه که فیبه نزد هگل آ،

لوق در هگول، بایود گفوت لوجه به للفیق این دو معنوای م، با. (111 -112 ،1391هاست ) بیزر، 

ز آ، جهت کوه لحواظ عنوا، نامتناهی لحاظ شود، اهنظر به ذالش، یعنی ب بانفسه و اگر م،لق فی

د بگوئیم کوه از هاست، باینفسه و با نظر به ذالش، در خود متامن لمامی نسبتم،لق به نحو فی

این بوه معنوای یگوانگی  .متناهی، ملحوظ گردد ۀگیرندرربو د عنوا، متناهی،جهت دیگر باید به

لو ملا  ژرف در هوای محووری هگول اسوت کوه پوس از اهی و نامتناهی است که از اندیشهمتن

چنوین درک آید. عنوا، یک کل وازد به دست مینگریستن به آ، فلسفه به باکلیت فلسفه او و 

نه یک امر صرفاً ذهنی، بلکوه  ،،لق هگلیکه مگردد که دریابیم مفهومی آنگاه بیشتر محقق می

یک امر عینی است که با زرکت درو، ذا  خود در یک سیر پویشی دائماً در جریا، وسوریا، 

است؛ و این زرکت در بستر لاریخ لا به فعلیت رسید، همه جنبوه هوای بوالقوه و یوا رسوید، بوه 

لوجوه بوه ایون امور کوه چنوین  ه باکه نهایت سیر م،لق است، ادامه دارد؛ البت ،خودآگاهی کامل

 سیری فقط با لحاظ وزد  و درهم لنیدگی دو سازت متناهی و نامتناهی محقق می گردد. 

 باهم لنیدگی متناهی و نامتناهی در هگل، به آ، اشاره کنیم این است که در ای که بایداما نکته 

چیوزی اسوت کوه لعیوین یقوی هی زقاشاره به امر نامتناهی زقیقی است و نه مجازی. زیورا نامتنوا

شوود، که متناهی چیزی است که به لوسط چیز دیگری معوین مویخویش است، در زالی ۀکنند

خودسواما،، یعنوی  ،، چیوزی اسوت(True Infinite)ناپذیر زقیقی یعنوی نامتنواهی زقیقوی پایا،
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-،پایواپوذیر و کند. فهم، متنواهی و نامتنواهی )پایوا،یچیزی است که خود، خویشتن را زصر م

پنودارد کوه متنواهی، نامتنواهی نیسوت و داند و چنوین مویناپذیر میناپذیر( را با هم ضد و آشتی

جوا و در جا و دیگری آ،یکی این ؛انددو در برابر یکدیگر ایستاده نامتناهی، متناهی نیست و هر

 زالوتایون »ه این نظر، که نظر متداول اسوت، گوید کنفی و خلاف کامل با هم. ولی هگل می

 ]باشد و در این جفوت[ناپذیر، فردی از یک جفت آورد که در آ، پایا،به زساب نمیساده را 

بر طبق این نظر) متداول( «. پذیر، جزء دیگر آ، را لشکیل دهدئی بدل شده باشد که پایا،به جز

پذیر یوا یا،رو خود پاشود و از این)متناهی( محدود می پذیرلوسط پایا، ،ناپذیر )نامتناهی(پایا، 

ی نیسوت و ناپذیر( باشد ولاست که فقط باید نامتناهی )پایا،متناهی است. این نامتناهی، مجازی 

 لواند از زنجیر شروط مقید کننده رهایی یابد. نمی

  گیرینتیجه .7
ز فلسوفه یون لفسویر اا تلووا، گفوبر فلسفه هگول موی« امنای ژیکتیویسم»با اطلاق عنوا، جدید 

دهد و سپس در پی استنتاج همۀ اشویاء عنوا، مبنای کائنا  قرار میرا به صرف ۀهگل که اندیش

هگول، ناشوی از نووعی  چنوین برداشوتی از فلسوفۀ ؛رستی نیسوتآید، چندا، لفسیر دمیاز آ، بر

زیرا بوا ژرف اندیشوی در  ؛یق از مفهوم روح م،لق در هگل استنگری و عدم درک دقس،حی

لوا، به این نکته اذعوا، کورد لن یافته، می عنوا، سوژۀ، بهلقم، آدار هگل و با لحلیل دقیق روح

که روح در هگل، هم معنایی متفاو  از معنای مورد نظر الهیو، دارد و هوم بوا روح موورد نظور 

میوا، ایون دو قائول  لیسومآدوکه کاملا به لمایز روح و جسم و نووعی  ،فیلسوفانی چو، دکار 

داند و بوا ل دیرپوذیری ، روح م،لق را سوژه لن یافته میگله بودند، دارای لفاو  اساسی است.

از نظریه بیانگر باوری هردر و با بازگشت به نظریوه وزود  ارسو،وئی صوور ، از افلاطوو، و 

نوووعی در هووم لنیوودگی روح و جسووم )ذهوون و عووین( قائوول               گیوورد و بووهدکووار  فاصووله مووی
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لمرو ذهن و عین)روح و جسم(، از هور دو اعواده ق شود. او در راستای لوجه خاص به هر دومی

 -هم لنیدگی متناهی و نامتناهی و کاربرد خاص اص،لاح سووژهکند و با ل کید بر درزیثیت می

میا، فورد و های ذیل دارد: لقابل درونی میا، آزادی و طبیعت، لقابل ابژه، سعی در غلبه بر لقابل

لور ا، وی، و یا شوکافی بوه مرالوب عمیوقو جه سانشدنی میا، سوژه شناجامعه، شکاف ظاهرا پر

ها، مکتوب خوود را بوه او با غلبه بر این لقابل ؛و روح نامتناهی، یا انسا، و خدا میا، روح متناهی

-لر به نظر مویبر آ، مقبول« امنای ژیکتیویسم»دهد که اطلاق عنوا، جدید ای پرورش میگونه

 شتری دارد. بیرسد و با ساختار درونی فلسفه او سازگاری 

 منابع 

، لهوورا،، شوورکت 2و 1، لرجمووه زمیوود عنایووت، ج فلسووفه هگوول(، 1388) اسووتیس، و.   -

 انتشارا  علمی و فرهنگی،  چاپ هفتم.

، لرجمه سید مسعود زسینی، لهرا،، انتشارا  ققنوس، چاپ هگل(، 1391) بیزر، فردریک -

 اول. 

بووی عبووداا نووژاد، لهوورا،، جت، لرجمووه معرفووا، و فیزیووک جدیوود(، 1390)لووالبو ، مایکوول  -

 انتشارا  هرمس، چاپ دوم. 

، لرجمه منوچهر زقیقی راد، لهرا،، نشر مرکز، هگل و جامعه مدر،(، 1379)یلور، چارلز ل -

 چاپ اول.

، لرجموه داریووش آشووری، لاریخ فلسوفه از فیشوته لوا نیچوه(، 1375) کاپلستو،، فردریک -

 ،  چاپ دوم. وشلهرا،، انتشارا  علمی فرهنگی و انتشارا  سر

، لرجموه بواقر پرهوام، پدیودار شناسوی جوا،(،  1390هگل، گئوورک ویلهلوم فریودریش، ) -

 لهرا،، انتشارا  کندوکاو،. چاپ دوم.
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